
دعوت به همكارى
 از آقاى احمدى نژاد

اول خبر زير را بخوانيد.  �
خبرنگار: چرا با رسانه هاى داخلى مصاحبه نمى كنيد؟ 
گفت: «خيلى از رسانه هاى داخلى، خارجى هستند.»

ــخيص  ــات مجمع تش ــگار: چه خبر از جلس خبرن
مصلحت نظام؟ 

گفت: «منظور شما اين است كه نور مجمع تشخيص 
ــت؟ يا اينكه ميوه و شيرينى هست يا خير؟  چگونه اس
ــوش مى دهند، دوباره  ــده اى حرف مى زنند، عده اى گ ع
ــده اى ديگر گوش  ــد و ع ــرف مى زنن ــده اى ديگر ح ع
ــه مى گذارند و بحث مى كنند و  مى دهند. دستور جلس
بعد تصميم مى گيرند. همه در اين جلسات روى صندلى 

مى نشينند و مثل ما الان نمى ايستند.»
خبرنگار: گفته مى شود كاميونى پر از هداياى دوران 
رياست جمهورى شما از نهاد رياست جمهورى خارج شده 

است. نظر شما چيست؟ 
وى لبخند زيبايى زد و گفت: «حرف كه زياد مى زنند.»

ــى داريد استقبال كنندگان از شما كم شده  چه حس
است؟ 

ــده؟ ما كه بدون خبر به اينجا  وى گفت: «كجا كم ش
آمديم و شلوغ است.» 

ــوخى هاى بانمك  ــف كرديد؟ اين ش ــد؟ كي خواندي
حاصل تلاش هيچ كدام از طنزپردازان جهان نيست. اين 
پاسخ هاى نمكين را آقاى احمدى نژاد ماه ها بعد از دوران 
ــووليت پربار خود در رياست جمهورى به خبرنگاران  مس

داده است. 
ــرى  ــا، وزارت صنايع و معادن بايد يكس ــر م به نظ
كارشناس بفرستد در سطح شهر و بعضى ها را به عنوان 

معدن نمك ثبت كند و به بهره بردارى برساند. 
ــد زور بزنيم،  ــب باي ــا ديديم صبح تا ش ــد هم م بع
ــد كنيم، ولى آقاى  ــتون براى روزنامه نمك تولي يك س
ــيرين زبانى  ــورت بداهه تمام وقت ش ــژاد به ص احمدى ن
مى كند. هشت سال گذشته هم دوران استخراج نمك از 

رياست جمهورى بود. 
ــمى بالا را به عنوان نمونه كار آقاى  اگر متن خبر رس

احمدى نژاد بپذيريم، پس؛ 
آيا ما معتقد نيستيم كه بايد شايسته سالارى باشد؟ 
ــا معتقديم و آقاى محمود  ما معتقديم. پس حالا كه م
ــده و مسووليت مهم  ــرش خلوت ش احمدى نژاد هم س
اداره كشور و سخنرانى و سفرهاى خارجى و گرفتن نامه 
ــما از وى دعوت مى كنيم  كمك از مردم و... را ندارد، رس
ــتون براى ستون «از هر نظر بى ضرر»  كه هفته اى يك س
ــرق»  ــش راحت كه روزنامه «ش ــد. (و البته خيال بنويس

هميشه حق التحرير پرداخت مى كند.) 
ــز، اميدواريم با قبول دعوت  پس خوانندگان عزي
آقاى احمدى نژاد، پنجشنبه هفته ديگر اولين ستون 
ــد و در نتيجه كار به  ــان را اينجا بخواني هفتگى ايش

كاردان سپرده شود. 

از هرنظربي ضرر 

براى «محمد رحمانيان» و گروهش
داشتم چى مى گفتم؟

داشتم چى مى گفتم؟ اين روزها همه چيز رو فراموش  �
مى كنم، حافظه كوتاه مدت و بلند مدتم با هم يكى شدند. 

نمى دونم كجا وايساده بوديم و الان كجاييم. 
داشتم چى مى گفتم؟ 

آها، مگه ما با هم قرار نداشتيم؟ 
 اصلا گور پدر دل ما. اصلا مگه دلى هم براى ما مونده! 
پس چرا معجزه نميشه؟ چرا روياهامون واقعى نميشن؟ 
مگه نگفتيد شير بخوريم تا زودتر بزرگ بشيم. بزرگ 

بشيم كه چى بشه، كه دور يه ميز تنها بشينيم؟ 
يه غمى تو هواست، هميشه هست. 

داشتم چى مى گفتم؟ 
اينجا كه كسى نيست آبرومون بره … قراره خوشبخت 

بشيم؟ 
اين احساس تنهايى قراره تموم بشه؟ 

چرا اين همه چرا توى سرمه؟ 
براى دوست داشتن كه كسى باقى نمونده. 

 آخ، تنهايى …
كبوتر خونه هم كه ديگه كبوتر نداره، چقدر از هم دور 

افتاديم. 
يعنى همه رفيق ها رو گم كرديم؟ 

داشتم چى مى گفتم؟ 
دلم برات تنگ شده. مى دونى دلتنگى يعنى چى؟ 

يعنى اشك هام خشك شده. اشك هام خشك شده. 
چون آنقدر گريه كردم كه سرم گيج رفت. گيج رفت و 

افتادم ته چاه، چاه پر از آب. 
همه جا آبه …

داشتم چى مى گفتم؟ 
مى خوام به دوردست خيره بشم و فكر كنم. 

خستم كردى، خسته 
يه روزى مى زارم و ميرم، مى شنوى ميرم. 

يعنى مى شه؟ 
دلم معجزه مى خواد. يه معجزه واقعى

داشتم چى مى گفتم؟ 

تالار اصلى

كارتون خواب

 پوريا عالمى
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 اوژن حقيقى

روزگار سپرى شده

با حال و هواى اين روزهاى «حسين سناپور»
مدت هاست داستان ننوشته ام 

كتاب هاى زيادى نوشته است اما «نيمه غايب» براى 
ــى خوانده اند چيز ديگرى  ــانى كه از او كتاب همه كس
ــيار محبوب  ــارش بس ــت. رمانى كه در زمان انتش اس
ــدان به ادبيات  ــد و جايگاه ويژه اى در بين علاقه من ش
داستانى پيدا كرد. «نيمه غايب» درباره نسلى است كه 
ــجويند. جهان را دارند  ــاى بعد از جنگ، دانش در روزه
ــوند، سياست  ــف مى كنند، عاشق مى ش تازه تازه كش
مى ورزند، درس مى خوانند و زندگى مى كنند. صحبت 
ــنده اى كه جوان ها را  ــين سناپور» است. نويس از «حس
ــتان هايش دغدغه  ــد و اغلب در داس ــوب مى شناس خ
ــا او چندى پيش درباره حال  ــواى آنها را دارد. ب حال وه

و هواى روزهايش حرف زده ام: 
كتاب هايى كه بارها اصلاحيه خوردند

ــم و  ــران مى آيى» مى پرس ــنده كتاب «وي از نويس
اينكه اين روزها چه مى كند، 
ــد: «كار خاصى انجام  مى گوي
ــاره وضعيت  ــم.» درب نمى ده
ــى اش  داستان نويس كارگاه 
پرس وجو مى كنم: «كارگاهى 
ــش  پي ــا  مدت ه از  ــه  ك را 
ــى دارم  ــته ام، با تغييرات داش
ــى دوره   ــه مى دهم. يعن ادام
جديدى را دارم شروع مى كنم 
ــش را در  ــرح و جزييات كه ش
ــته ام. كارمان در  وبلاگم نوش
اين كارگاه رمان نويسى است 
ــتانى با  ــن اميدوارم دوس و م
تجربه   كافى در داستان نويسى 
در اين كارگاه  شركت كنند تا 
در نهايت چندتايى رمان از آن 

بيرون بيايد.»
مى پرسم اين روزها داستان مى نويسد يا نه، مى گويد: 
«مدت هاست داستانى ننوشته ام. شايد به اين خاطر كه دو 
رمان و يك مجموعه داستان از چند سال پيش آماده نشر 
ــته ام و به جز رمان «دود» كه دو، سه سالى هست در  داش
ــاد منتظر مجوز است، دو كتاب ديگر را حتى رغبت  ارش
نكردم در آن شرايطى كه به سادگى هر كتابى رد مى شد 
يا انواع و اقسام حذف ها به شان مى خورد، به ارشاد بدهم.» 
و از اميدهايش مى گويد: «حالا البته اگر واقعا شرايط عوض 
شود، كه من خيلى به اين اتفاق اميدوارم، اين كتاب ها را 
هم به ارشاد خواهم داد. به جز اينها دو مجموعه شعر هم 
در ارشاد داشتم كه اخيرا مجوز انتشار گرفتند؛ يكى شان 
ــال در ارشاد بود و سه بار  ــه س «آداب خداحافظى» كه س
اصلاحيه خورد و هر بار من تمام شعرهايى را كه بررس ها 
باهاشان مشكل داشتند، به طور كامل حذف كرده بودم، 
اما در بررسى مجدد باز اصلاحيه هايى خورده بود، يعنى 
سه بار كامل، تا بالاخره مجوز گرفت. «خانه  اين تابستان» 
ــود و دوبار اصلاحيه خورد و  ــال آنجا ب هم حدود يك س
سرانجام آن هم به تاز گى مجوز گرفت. گمانم هردوشان تا 
دو سه هفته  ديگر منتشر شوند، از طرف نشر زاوش. بعد 
از همه  اينها مى توانم بگويم كه مدتى است روى طرحى 
براى رمان دارم كار مى كنم، يا به عبارت بهتر دارم تدارك 
نوشتنش را مى بينم.» درباره جزييات رمان تازه و اسم آن 
مى پرسم كه مى گويد: «هنوز شروع به نوشتن آن نكرده ام. 
طبعا هيچ چيزش هم به طور قطعى مشخص نيست. اسم 

كه جاى خود دارد.»
انتظارات از وزير جديد ارشاد

آقاى نويسنده مثل بسيارى ديگر از اهالى قلم دل 
ــته دارد. او درباره سرنوشت  ــال گذش پرى از هشت س
كتاب هاى قبلى اش كه در نشر چشمه منتشر شده اند 
ــمه و اينكه اين نشر  ــر چش مى گويد: «با لغو مجوز نش
ــال است امكان كار كردن ندارد، طبعا  نزديك به دو س
كتاب هايش (كه نزديك به 10 كتاب من هم جزوشان 
است) امكان چاپ مجدد ندارند. يعنى كارهاى زيادى از 

من منتظر مجوز نشر چشمه هستند، مانند حدود هزار 
كتاب ديگرى كه پيش تر چشمه منتشر كرده بود. پس 
اين وضعيتى است كه من و خيلى هاى ديگر و اصلا كل 
نشر و نوشتنمان با آن درگير بود در سال هاى گذشته.» 
و بعد هم انتظارش را از وزير جديد ارشاد مطرح مى كند: 
«انتظارى كه از آقاى جنتى دارم، انجام همان وعده اى 
است كه آقاى روحانى پيش از انتخابش داده بود، يعنى 
حذف سانسور و همانند مطبوعات برخوردكردن ارشاد 
ــاكى اى  ــار كتاب ها و بعد اگر ش با كتاب ها. يعنى انتش
ــى با حضور  ــن كتاب ها به دادگاه ــت، رفت وجود داش
ــرم يا عدم   ــا درباره   وقوع ج ــه  فرهنگى، ت هيات منصف
وقوعش، تصميم گرفته شود. اين از انتشار كتاب ها. اما 
ــار دارم كارى كنند كه اهل فرهنگ وزارت  در كل انتظ
ارشاد را نه در مقابلشان، كه در كنارشان ببينند و ارشاد 
ــه متولى و  ــم بداند كه ن ه
ــل فرهنگ، كه  بزرگ تر اه
ــاز فعاليت  آنهاست  بسترس
ــان كند تا  ــد كمكش و باي
ــگ ايران را  روزبه روز فرهن
به آن چيزى كه بايد باشد 
ــد و باعث  ــر كنن نزديك ت
ــان  ــيدنش در جه درخش

شوند.»
و  فرهـادى  «گذشـته» 

تئاتر و كتاب
«شمايل  ــنده  نويس از 
درباره  ــا»  كاخ ه ــك  تاري
اينكه تازگى ها چه فيلمى 
ديده و چه كتابى خوانده 
ــراى مطالعه  و چه چيز ب
ــرق»  ــه خوانندگان «ش ب
پيشنهاد مى كند، مى پرسم كه مى گويد: «فيلم ايرانى 
بعد از «گذشته» فرهادى چيزى نديده ام. آن هم كه 
ــرف بزنم. به قدر  ــت من درباره اش ح احتياجى نيس
ــى گفته اند و فرهادى هم كه اصلا نيازى به اين  كاف
ــن از كارهايش تعريف كنم. به هر حال  ندارد كه م
من دوبار فيلمش را ديدم و دوست داشتم. اميدوارم 
ــتر از اينها خودش و سينماى ايران را در جهان  بيش
ــرفراز كند. راستش من اين روزها بيشتر مجله و  س
روزنامه مى خوانم و كمتر كتاب. البته داستان كوتاه 
ــم. اما اينها اغلب  ــتانم زياد مى خوان و رمان  از دوس
ــتم  ــده اند. رمان «ميم عزيز» از دوس هنوز چاپ نش
ــوارى را چند وقت پيش خواندم  محمدحسن شهس
كه فقط مى توانم به دوستانى كه اهل داستان هايى 
ــتند، پيشنهادش  ــگردهاى نوتر و تجربى هس با ش
ــور» را هم از  ــم و نه به همه. كتاب «من و بوف ك كن
ــدم. كه يك جور واكاوى مايه ها و  عباس پژمان خوان
رمزورازهاى رمان «بوف كور» است. اما به گمانم آن هم 
ــود به  خواننده هاى خودش را بايد پيدا كند و نمى ش
عموم كتابخوان ها پيشنهادش كرد. اين را هم بگويم 
كه كتاب هايى را در نوبت خواندن دارم مثل «به  شيوه 
كيان فتوحى» و رمان «گلف روى باروت»  و چند كتاب 
ــان را به روزى  ــفانه هر روز خواندنش ديگر، كه متاس
ديگر موكول كرده ام. اما در تئاتر، كه شما چيزى ازش 
نپرسيده ايد، كارِ خوبى از ابراهيم پشت كوهى ديدم با 
اقتباس از رمان «مثل آب براى شكلات»، كه صرف نظر 
از اينكه يك جور كار موزيكال بود به گمان من، تماما 
تئاتر بود و تصوير و خلاصه آنچه دست كم من از تئاتر 
انتظار دارم، كه چيزى به جز متن نمايشنامه باشد و 
ــد و نه فقط متن. از اين  واقعا اجراى يك نمايش باش
نظر كار بسيار خوبى بود با بازى ها و موسيقى و ايجاز 
خوب از يك رمان مطول. برعكس اين كار نمايش «نام 
همه مصلوبان عيسى است» بود كه راستش انتظارم از 

ايوب آقاخانى خيلى بيشتر بود.»

عسل عباسيان

مرگ مولف

43 سال پس از خاموشى «جيمى هندريكس»
نبوغ گيتار راك

ــت  «جيمى هندريكس» تاثيرگذارترين گيتاريس
ــيقى راك است. هيچ  الكتريك قرن 20 و 21 و موس
ــت معروفى در جهان نيست كه از او تاثير  گيتاريس

نگرفته باشد.
ــال طول عمرش  ــيقى در 28 س  اين نابغه موس

داد  ــام  انج كارى 
ــا براى  ــه بعضى ه ك
انجام دادنش به لااقل 
ــن نياز  ــال س 70س
ــد و انجام چنين  دارن
ــايد  كارهايى اصلا ش
ــراد عادى  به عمر اف
ــفانه  قد ندهد. متاس
«هندريكس» هم مثل 
زندگى  ــغ،  نواب اكثر 

كوتاهى داشت. 
ــى اش انگار  زندگ
ــمعى بود كه از دو  ش
ــوخت  ــرف مى س ط

ــالگى  ــا به همين دليل در نهايت در 28س و چه بس
درگذشت. 

تاريخ موسيقى راك پس از «هندريكس» تا به امروز 
شاهد گيتاريستى تا اين حد نابغه نبوده و جالب ترين 
ــت هاى مكتب  ــه گيتاريس ــت كه هم نكته اين اس
«هندريكس» برخلاف خود او سفيدپوست هستند و 
باز از اين نظر هم «جيمى هندريكس» منحصر به فرد 
ــت يعنى تنها گيتاريست سياه پوست راك و هارد  اس
راك است. او نماينده نسلى از موزيسين هاست كه اكثرا 
خيلى زود عمرشان به پايان رسيد؛ نسل ستاره هايى 
ــون،  مثل جيم موريس
ــن و...  ــس جاپلي جني
ــه  ــرم ك ــان نمى ب گم
راك  ــيقى  موس تاريخ 
ــاهد چنين  ــز ش هرگ
از  ــانى  درخش ــل  نس
ــد.  باش ــين ها  موزيس
ــرگ  م ــالروز  س در 
«هندريكس» بد نيست 
خاطره اين نسل از نوابغ 
ــيقى را زنده نگه  موس
داشته و از شاهكارهايى 
كه خلق كرده اند، لذت 

ببريم. 

 بابك رياحى پور

به روايت تاريخ؛ كوروش بزرگ براى شادى مردم 
همه قلمرو امپراتورى پارسى، ارزش بسيار قايل بود تا 
جايى كه حتى خود را موظف مى دانسته اين شادى 
ــر نژاد و اعتقادى، ايجاد  ــراى مردمانش فارغ از ه را ب
كند. جمله «بشود كه دل ها شاد گردد» جمله معرف 
كوروش است كه بارها در كتبيه هاى برجاى مانده از 
كماندار آرياييان يافت مى شود. بنا بر مفاد منشور بابل؛ 
ــازى پرستشگاه ها و خانه هاى  از نظر كوروش، بازس
ــازى بردگان و برانداختن قانون  ــده، آزادس ويران ش
برده دارى و نيز احترام به كرامت انسانى، تنها بهانه اى 
بود براى اينكه دل هاى مردمان شاد شود و خرسند. او 
در بند 22 اين منشور؛ تاكيد مى كند: «مردم سرورى 

ــارى او از چنگال مرگ و  ــادباش گفتند كه به ي را ش
ــته كه  غم رهايى يافتند.» كوروش احتمالا مى دانس
شاد بودن از نيازهاى نخستين هر ملتى است. مانند 
ــد، همبسته و  ــاد نباش نياز به آب و غذا! ملتى كه ش
ــن را تاريخ هم  ــع آن پيروز نيز نخواهد بود. اي به تب
ــم و اندوه و درد به هر  ــترانيدن غ ثابت كرده كه گس
بهانه اى يعنى پراكندن تخم جدايى و ازهم گسستگى. 
تقويم ايرانيان باستان و نقش برجسته ها و ديگر آثار 
تاريخى، خود نشان مى دهد كه ايرانيان نيز از ديرباز 
مردمان شادى بوده اند و شادى را از بارزه هاى اهورايى 
ــتند و شادى همواره در همه ماه هاى سال  مى پنداش
ــا نظم و ترتيب خاصى حتى با حمايت حاكميت و  ب
در مكان هاى خاص و طراحى شده اى، انجام مى گرفته 
ــيده كه بايد  ــت.  جهان نيز امروز به اين باور رس اس

ــاد بودن و شادماندن مردم انديشيد و حتى  براى ش
ــبختانه در كشور ما نيز  ــرمايه گذارى كرد. خوش س
چندى است در هنگامه بزرگ ترين جشن ملى ايرانى 
يعنى نوروز و برخى جشن هاى بزرگ مذهبى نيز البته 
به صورت محدود، پراكنده و نامنظم مراسم آتش بازى 
ــود. در گذشته، نوروز مى آمد و در سطح  انجام مى ش
شهر انگارنه انگار كه نوروز است و جشنى هزاران ساله 
ــت. آن هم جشنى كه بنيانگذار  در حال برگزارى اس
ــوب ديگر در اين زمينه  ــان بودند.  مثال خ آن ايراني
ــت. شايد اگر  ــب چهارشنبه سورى اس آيين هاى ش
ــت، اصولى و با  از ابتدا دولت ها، خود، برگزارى درس
مبناى تاريخى اين جشن را بر عهده مى گرفتند، امروز 
شاهد بزرگداشت همراه با خشونت  و تحريف شده اين 
ــى از آن نبوديم. ايرانيان ذاتا  ــن و خسارات ناش جش

ــادى هستند و شادبودن را دوست داشته  مردمان ش
ــوص، عدم وجود  ــكال در اين خص ــد. تنها اش و دارن
نظم در برگزارى شادى هاى ماست. به محض اينكه 
ــال به جام جهانى روى  اتفاقى مانند رفتن تيم فوتب
مى دهد همه به خيابان مى ريزند و در ترافيكى فشرده 
ــوند. نبايد از ياد برد هنگامى نظم  در هم قفل مى ش
ــم ها  ــود كه براى برگزارى اينگونه مراس برقرار مى ش
ــاى  ــه و نقش ه ــى صورت گرفت ــزى اصول برنامه ري
طراحى شده باشد و صدالبته كه منظور حضور كاملا 
مستقيم دولت نيست. مقصود برنامه ريزى و طراحى 
ــن هاى ملى براى مردم توسط دولت با مشورت  جش
متخصصين حوزه هاى مرتبط است كه عهده دار اجراى 
ــتند. مانند آنچه در  ــازمان هاى مردم نهاد هس آن س
كشورهاى توسعه يافته روى مى دهد.  اميد است دولت 
تدبير و اميد براى شادى مردم تدبيرى بينديشند زيرا 
براى اميدواربودن و اميدوار ماندن مردم برنامه ريزى و 
ساماندهى جشن هاى ملى ضرورتى است انكار ناپذير. 

زاويه ديد

مردم شادى مى خواهند... 
 كميل روحانى 

دنبال خاطره ها

حالا كه اينجا ايستاده ام، دستم روى تابوت توست  �
و رايحه زنبق ها و جلاى چوب را استنشاق مى كنم، 
ــتند، چند  ــگاه ميهمان ها كه در انتظارم هس زير ن
ــتايش  دقيقه اى صبر مى كنم تا پيش از اينكه در س

از تو حرف بزنم، خودم را آماده كنم. 
ــه  ــت: با هم زير نور آفتاب پرس خاطره كم نيس
ــديم  مى زديم، از زير باران فرار مى كرديم، گم مى ش
ــاره راهمان را پيدا مى كرديم، نگران قبض هاى  و دوب
ــزى در  ــردن مبلغ ناچي ــم، ب ــده بودي پرداخت نش
بخت آزمايى را جشن مى گرفتيم، مدت كوتاهى را در 
ــپرى مى كرديم، در يك بازار  يك هتل گرانقيمت س
كنار دريا جنس هاى بنجل مى خريديم؛ بچه ها، نوه ها، 

دوستان و دوستانى كه از دست رفتند. 
ــاى درهم ريخته را  ــعى مى كنم اين خاطره ه س
مرتب كنم تا بتوانم حرف منسجمى بزنم. همين كه 
سعى مى كنم، اتفاق عجيبى مى افتد. هر بار كه شروع 
مى كنم خاطره اى را مرور كنم، به تدريج وضوحش را 
از دست مى دهد و بعد تماما مى رود. هر چقدر بيشتر 
سعى مى كنم نگهش دارم، زودتر مى رود. اين اتفاق 
ــود. كم كم مضطرب  هر دفعه و هر دفعه تكرار مى ش
ــوم. چه اتفاقى دارد برايم مى افتد؟ چرا داريم  مى ش

ناپديد مى شويم؟ 
وقتى آخرين اين خاطره ها از من دور شوند، چه 

چيزى باقى مى ماند؟ 
ــوان، آرام لبخند  ــه در چهره يك بانوى ج تو، ك
ــويم پيش آورده اى. و  ــت هايت را به س مى زنى. دس

زندگى ام را مى سازى. 
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